
چكيده
دگرگوني نسلي مي تواند هر پديده اجتماعي را متأثر کند و در اين ميان اگرچه 
فعالان اسلام گرا تمامي قشرهاي اجتماعي را مخاطب خود مي دانند و دست کم در 
سخن، به تفاوت هاي قومي، جنسي، نژادي و زباني کمتر توجه مي کنند، وليکن اغلب 
در زمينه جذب جوانان تاکيد دارند و سرمايه گذاري بيشتري مي کنند. مقاله حاضر 
با تمرکز بر تجربه اسلام گرايي در مصر، که از ژرفا و پيشينه اي طولاني برخوردار 
است، مي کوشد اين پرسش را مورد بررسي و مطالعه قرار دهد که »دگرگوني نسلي 
در مصر چه تاثيري بر عملکرد و رفتار اسلام گرايان اين کشور گذاشته است؟« براي 
مطالعه درباره اين پرسش، ضمن طرح آماري از وضعيت جمعيتي مصر و نيز عملکرد 
اسلام گرايان، مفهوم »ابژه نسلي« )کريستوفر بالس( مبناي بحث قرار گرفته است تا 
اين فرضيه مورد آزمون قرار گيرد: »دگرگوني نسلي در مصر سبب تغيير در علائق و 
گرايش هاي جوانان اين کشور شده است. همين امر موجب شده است که گروه هاي 
به ويژه اخوان المسلمين - براي جلب نظر و جذب جوانان  مختلف اسلام گرا – 
چاره اي جز بازانديشي در مفاهيم و روش هاي فعاليت خود، و حتي گاه اهدافشان، 
نداشته باشند. گروه هايي مانند الجهاد که به اين بازنگري تن نداده اند – و اتفاقا همگي 
از اسلام گرايان راديکال مصر بوده اند - از جذب مخاطبان جديد ناتوان مانده  و مجبور 

به کاهش فعاليت هاي خود در اين کشور شده اند.«
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مقدمه
مسأله تغيير نسل و در نتيجه وضعيت آينده جامعه از جمله دغدغه ها و نگراني هاي 
هميشگي نسل مسن تر در هر جامعه اي بوده است. آنان اغلب مي کوشند تا الگوها، 
از  معمولاً  و  کنند  منتقل  جوانتر  نسل  به  را  خود  هنجارهاي  و  ارزش ها  باورها، 
دگرگوني هاي عقيدتي و رفتاري نوجوانان و جوانان چندان دلخوش نيستند، حتي 
در يک لوح کشف شده در شهر باستاني اور- حدود 3500 سال پيش از ميلاد- آمده 
است که »اگر اجازه دهيم اعمال بي سابقه نسل هاي جوانتر ما ادامه يابد، تمدن ما 
محکوم به نابودي است.« )لاور، 1373: 179( بنابراين مي توان ادعا کرد که چگونگي 
کنترل رفتار جوانان و لزوم راهنمايي آنان از ديرباز مورد توجه والدين بوده است و 
البته جالب اينجاست که نخبگان سياسي حاکم نيز همواره اين دغدغه را نسبت به 
جوانان دارند. اگر حساسيت والدين بيشتر مربوط به آداب و رسوم و سنت ها و يا 
ارزش هاي محلي و ملي است، نخبگان سياسي مي کوشند که از طريق فرآيندهاي 
جامعه پذيري- يا به تعبير گالتونگ، »قهر ساختاري« )شفرز، 1383: 82( -  تداوم 
نظام سياسي موجود و ايدئولوژي حاکم را بيمه کنند. اتفاقاً تحولات دهه 1960 
ميلادي در اروپا و آمريکا نشان داد که رويارويي نسل ها مي تواند موجب بحران هاي 
اجتماعي جدي و گاه مهمتر از مرزبندي هاي نژادي يا شکاف هاي طبقاتي شود. 
)آلبروني، 1377: 82( »بعضي از جامعه شناسان تا جايي پيش رفته اند که مي گويند 
واقعاً  دسته بندي مردم به گروه هاي سني از دسته بندي آنان به طبقات اجتماعي مهمتر 

است.« )مور و تورنس، 1380: 117(1
مشکل ظاهراً از آن جا آغاز مي شود که نسل جديد با پرسش از الگوهاي موجود، 
مي خواهد پيگير آرمان ها و علائق خود باشد و انتظارات خاص خود را از زندگي، 
دولت و جامعه دنبال کند. از اين رو در برابر الگوهاي حاکم فکري و رفتاري واکنش 
و حتي مقاومت نشان مي دهد. به عبارت ديگر، تلاش جوانان در جهت ترسيم مرزي 
ميان گذشته و حال و دوري از همسان شدن با گذشته است. حال، هرچه فشار براي 
همساني و همنوايي بيشتر باشد يا نسل جوان در مورد درستي يا رضايت بخشي 
الگوهاي فکري و رفتاري حاکم بيشتر ترديد کند، به طور طبيعي اقدامات اعتراضي و 
مخالفت جويانه بيشتري هم صورت مي گيرد، هرچند که ممکن است بسياري از اين 
اقدامات جنبه آشکار و يا خشونت آميز نداشته باشد.2 معمول آن است که واکنش هاي 
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آشکار و به ويژه رفتارهاي تخريبي نشانه مخالفت جوانان با نسل گذشته و الگوها 
و باورهايش و يا اساساً حکومت در نظر گرفته می شود، در حالي که هميشه چنين 
نيست. به ديگر سخن، نوجوانان و جوانان ممکن است در ظاهر خود را موافق 
آداب و الگوهاي والدين و يا ارزش ها و هنجارهاي رسمي نشان دهند و يا در برابر 
فشارهاي آشکار و پنهان موجود مخالفتي نکنند، اما همزمان زندگي ديگري هم داشته 
باشند و در گروه هاي محدود خود شيوه ديگري از زيستن را- با الگوها، ارزش ها و 

هنجارهاي مطلوب خود- تجربه کنند و البته هيچ گاه درباره آن سخن نگويند.3
به هر صورت، تغيير نسل، با هر درجه اي از کميت و کيفيت که باشد، محيط 
سياسي و اجتماعي کشورها را تحت تاثير قرار مي دهد و احزاب و گروه هاي سياسي 
را به تدريج در برابر شرايط کم و بيش جديدي قرار مي دهد. بنابراين، آنها – و 
حتي حکومت– براي تداوم فعاليت ها و اساساً بقاي ايدئولوژي خود ناچارند به اين 
تغييرات محيطي توجه و فرصت ها و محدوديت هاي احتمالي جديد را شناسايي 
کنند. مقاله حاضر تلاش مي کند اين مسأله را به تجربه اسلام گرايي پيوند بزند و 
دريابد دگرگوني نسلي در مصر چه اثري بر عملکرد و رفتار اسلام گرايان اين کشور 
گذاشته است؟ انتخاب نمونه مصر به اين سبب است که اسلام گرايي در اين کشور از 
ژرفا و پيشينه اي طولاني برخوردار است و اسلام گرايان اين کشور تاکنون راهبردها و 
اقدامات گوناگوني را براي اسلامي  کردن دولت و جامعه در پيش گرفته اند. حتي دو 
رويکرد اصلي اسلامی سازي از بالا )دولت( و اسلامي سازي از پائين )جامعه(، پيش 
از هر کشور عربي ديگر، در مصر فرمول بندي و دنبال شد. هدف اين گونه راهبردها 
و اقدامات که گاه جنبه خشونت آميز نيز به خود گرفته است، بازگشت به اصول و 

موازين اسلامي و حاکم کردن شريعت در ابعاد مختلف زندگي بوده است. 
به نظر مي رسد با مبنا قرار دادن مفهوم ابژه نسلي - به نقل از کريستوفر بالس – 
مي توان اين فرضيه را مورد آزمون قرار داد که: »دگرگوني نسلي در مصر سبب تغيير 
در علائق و گرايش هاي جوانان اين کشور شده است. همين امر موجب شده است 
که گروه هاي مختلف اسلام گرا – به ويژه اخوان المسلمين - براي جلب نظر و جذب 
جوانان چاره اي جز بازانديشي در مفاهيم و روش هاي فعاليت خود و حتي گاه 
اهدافشان، نداشته باشند. گروه هايي مانند الجهاد که به اين بازنگري تن ندادند – و 
اتفاقا همگي از اسلام گرايان راديکال مصر بوده اند - از جذب مخاطبان جديد ناتوان 

ر(
مص

به 
جر

ي ت
رس

)بر
ل 

 نس
ير

تغي
 و 

ي
راي

م گ
سلا

ا

11



مانده، مجبور به کاهش فعاليت هاي خود در اين کشور شدند.«4 محدوده زماني 
مطالعه حاضر، فاصله بين سال های 1980 تا 2000 ميلادی است؛ چه آن که نقاط 
عطفي چون ترور سادات، همسويي نسبي با دولت و شرکت در انتخابات پارلماني 
توسط اخوان المسلمين، صدور اعلاميه آتش بس و سپس ورود به فاز بين المللي 

مبارزه - توسط اسلام گرايان راديکال – در اين دوره رخ داد.

مفاهيم: از انطباق نسلي تا انقطاع نسل ها
در همين جا بايد نکته مهمي را براي جلوگيري از بروز خطا در تحليل يادآور شد 
و آن، تفاوت ميان انطباق نسلي، تفاوت نسل ها، گسست نسل ها و انقطاع نسل ها 
است. انطباق نسلي در صورتي تحقق پيدا مي کند که ارزش ها و هنجارهاي گذشته، 
به طور کامل،  تداوم يابد و تغييري در الگوهاي فکري و رفتاري پديد نيايد )يکساني(، 
اما انقطاع نسل ها به معناي آن است که رابطه ميان دو نسل گذشته و حال کاملًا قطع 
شود، به شکلي که هيچ گونه تشابهی ميان آرمان ها، ارزش ها و هنجارهاي آنان وجود 
نداشته باشد )جدايي(. پس اين دو حالت نقطه مقابل يکديگر هستند و دو سر يک 
طيف را تشکيل مي دهند، دو وضعيت تفاوت نسل ها و گسست نسل ها هم در ميانه 

طيف قرار مي گيرند:

روشن است که دو وضعيت انطباق نسلي و انقطاع نسل ها فقط در عالم ذهن، 
و نه در واقعيت، ممکن مي شود زيرا جريان تغيير نسل ها جرياني دوگانه است، 
هم تقابلي بين نسلي و هم توافقي بين نسلي است. )بالس، 1380: 27( توضيح اين 
که پيشرفت هاي اقتصادي و تکنولوژي و نيز ظهور انديشه ها و ديدگاه هاي جديد 
موجب مي شود که خواست مردم، به ويژه جوانان، از زندگي به طور مداوم دگرگون 
شود و در نتيجه الگوهاي فکري و رفتاري جديدي ظهور کند. پس اساساً مجالي 
براي تداوم کامل گذشته فراهم نمي آيد. از سوي ديگر،  انقطاع کامل نيز ممکن نيست، 
زيرا هر نسلي به هر حال در دامن نسل پيشين رشد مي کند و هرچقدر هم که منتقد 
يا مخالف باشد، باز از گذشته اثر مي پذيرد. به نظر مي رسد جملات زير بيان مناسبي 

از همين وضعيت بينابيني جوانان، به عنوان نسل جديد، باشد:
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جوانان ثمره باز توليد اجتماعي و در عين حال نيرويي براي تغيير يا دگرگوني 
اجتماعي محسوب مي شوند... جواني را بايد به عنوان »باز توليد« شناخت، زيرا ثمره 
فرآيند جامعه پذيري و اجتماعي شدن است و تنها در چارچوب اجتماعي و محتواي 
فرهنگي که به آن داده مي شود، قابل درک است. از سوي ديگر، جواني را بايد به 
عنوان »نقطه تحول و دگرگوني« دانست، زيرا قدري از آزادي انتخاب نسبت به 
ارزش ها، در فرآيند اجتماعي شدن اجتناب ناپذير است... علاوه بر اين، ميزان و نوع 
مشارکتي که در زمينه ها و موقعيت هاي گوناگون )مثل مدرسه، دانشگاه، خانواده، 
کارخانه و اداره( به جوانان داده مي شود، به ساختارهاي قدرت و عناصر ايدئولوژيکي 

جامعه بستگي دارد. )وان فري هولد، 1379: 21( 
در واقع، دو وضعيت تفاوت نسل ها و گسست نسل ها تنها حالت هايي هستند که 
در عالم واقع رخ مي دهند و هرگونه مفهوم پردازي بايد براي بيان اين دو وضعيت 

صورت گيرد.
به  ناظر  به شمار مي آيد و  تفاوت نسلي، يک تحول طبيعي در حيات جوامع 
اين  است.  سالمندان  به  نسبت  جوانان  و  نوجوانان  رفتاري  و  فکري  تفاوت هاي 
وضعيت در هر جامعه اي رخ مي دهد و تا زماني که مشروعيت رواني براي ارزش ها 
و هنجارهاي نسل مسن تر باقي و تغييرات رخ داده اندک باشد، موجب تداوم- و 
نه انطباق نسلي- مي شود. البته امروزه سرعت، دامنه و ژرفاي تفاوت نسل ها، بنا به 
عواملي چند، بيشتر شده است به گونه اي که به تعبير گسست نسل ها نزديک مي شويم؛ 
به عنوان مثال، تحليل آبرامسون و اينگلهارت نشان مي دهد که »جايگزيني جمعيت به 
طور کاملًا مشخص بر دگرگوني ارزش ها تأثير مي گذارد، ولو اين که تغييرات واقعي 
به طرز وسيعي از يک کشور به کشور ديگر فرق داشته باشند.« )اينگلهارت، 1373: 110-111( 
به عبارت ديگر، »وقتي يک نسل جاي خود را به نسل ديگر مي سپارد، اولويت هاي 
کل جامعه ممکن است تغيير يابد.« )اينگلهارت، 1373: 241( معنايي هم که در اين 
مقاله از تغيير نسل مورد نظر است، به ويژه با توجه به تجربه مصر، بيشتر با همين 
تعبير گسست سازگار و همسو است که در آن، »فقط مسأله زياد بودن مطرح نيست، 
بلکه نوع تفاوت ميان دو نسل نيز مطرح است.« )باقري، 1382: 101( به زبان ديگر 
اگر انطباق نسلي موجب »يکساني« و تفاوت نسل ها سبب »تشابه« مي شود، گسست 
نسل ها بيانگر تفاوتي کيفي است، زيرا هرگاه نسل جديد مشروعيت يا مطلوبيت 
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الگوهاي فکري و رفتاري نسل گذشته را مورد پرسش ترديد آميز قرار دهد و به تعبير 
فرانچسکو آلبروني، بخواهد خير و شر را دوباره تعريف کند )آلبروني، 1377: 86(، 
ممکن است »پديده تازه اي به نام عدم مفاهمه، عدم تقارن در ديدها و همين طور 
عدم سازگاري در ذهنيت ها و سليقه ها« )فيرحي، 1382: 73( ظهور کند. در اينجا 
واژگان ممکن است آگاهانه به کار برده شده است، چون تحقق اين پديده تازه دقيقاً 
به مناسب بودن شرايط بيروني، چه عيني و چه ذهني، بستگي دارد. در واقع، ممکن 
است به دليل مناسب نبودن شرايط ذهني يا عيني، يا هردو، پرسشگري نسل جوان 

محدود و در سطح، باقي بماند و صرفاً موجب تفاوت نسلي شود.
اگر وضعيت ياد شده )گسست( رخ دهد،  به دليل عدم همپوشاني ميان فضاي 
معنايي دو نسل، ارتباط کلامي ميان آنها کاهش مي يابد، ميان اهداف، مفاهيم و الگوها 
و حتي اصطلاحات روزمره آنها دگرگوني آشکاري به چشم مي خورد و ممکن است 
فصل های مشترک عاطفي نيز کم شود. )فيرحي، 1382: 78-75( البته اين مؤلفه ها به 
معناي آن نيست که » انقطاع« رخ خواهد داد،  بلکه مقصود آن است که تفاوتي جدي 
و عميق بين دو نسل مشاهده خواهد شد، هرچند که نسل جوان، خواسته يا ناخواسته، 

آثاري از گذشته را با خود خواهد داشت.

تحليل هاي اجتماعي و مفهوم نسل
در چند دهه اخير، مسأله تغيير نسل و پيامدهاي اجتماعي و سياسي آن، چه در 
وضعيت تفاوت نسل ها و چه در حالت گسست نسل ها، مورد توجه پژوهشگران 
و صاحب نظران جامعه شناسي وعلوم سياسي بوده است. نخستين کسي که به طور 
مسأله  نام  به  مشهورش  مقاله  که  بود  مانهايم  کارل  زد،  قلم  زمينه  دراين  جدي 
نسل ها موجب شد تا اين موضوع جايگاه ويژه اي در مطالعات جامعه شناسانه 
بيابد. )Mannheim, 1972: 276-322(  از نظر وي، بر اثر پيدايش نيرويي جديد، 
به نام جوان، در گذر زمان که خواهان بازبيني فرهنگي است، »برخوردي تازه« ميان 
دنياي قديم و جديد رخ مي دهد. او که معتقد بود »تفکر هرگز  يک فعاليت جدا بافته 
و به دور از تأثيرهاي زندگي گروهي نيست« )کوزر، 1372: 564-563( مي خواست 
مفهوم نسل را در کنار- و براي تکميل- مفهوم طبقه اجتماعي مارکس به کار ببرد تا 
نشان دهد که در کنار فرهنگ هاي طبقاتي، بايد عوامل مؤثر ديگري چون فرهنگ هاي 
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نسلي هم مورد مطالعه قرار گيرد. اهميت موضوع نيز در آن است که واقعيت تعلق 
داشتن به يک طبقه، يک نسل و يا يک گروه سني، به افراد متعلق به اين مقولات، موقعيت 
مشترکي در فرآيند تاريخي و اجتماعي مي دهد، گستره تجربه بالقوه آنان را به صورت 
خاصي محدود مي کند و آنان را به شيوه خاصي از تفکر و تجربه و يک نوع واکنش 

)Mannheim, 1972: 291( .تاريخي ويژه  اين موقعيت، متمايل مي گرداند
جوئل شارون نيز به طور مشابهي معتقد است »کساني که در نسل خود طعم جنگ 
را چشيده اند درباره جنگ و صلح ديدگاهي متفاوت نسبت به کساني که چنين 
تجربه اي نداشته اند، دارند. جايگاه نسلي فرد تعيين کننده نوع نگاه فرد به جامعه و 

شيوه زندگيش خواهد بود.« )شارون، 1379: 149( 
طبق تعريف مانهايم، کساني که در يک دوره تاريخي يکسان متولد شده اند، در 
يک فضاي اجتماعي- تاريخي زندگي مي کنند و از تجربيات جواني مشابهي بهره مند 
هستند، يک نسل را تشکيل مي دهند. همچنين درون هر نسل، واحدهاي نسلي 
متفاوتي وجود دارد؛ يعني گروه هايي که »به يک انگيزه تاريخي مشترک به شيوه هاي 
گوناگون واکنش نشان مي دهند. آنها با پهنه ديدي يکسان، ولي با  نگرشي متفاوت به 
جهان نگاه مي کنند.« )کوزر، 1372: 569( بنابراين بايد ميان کساني که هم سن هستند 
)همزمان ها()1( و کساني که در زمان مثل هم زندگي مي کنند )همزيست ها()2( تفاوت قائل 
شد. اين نکات نشان مي دهد که نگاه مانهايم به مفهوم نسل صرفاً آماري يا زيست 
شناسانه نيست، بلکه آن را يک برساخته فرهنگي)3( تلقي مي کند که »در رابطه با 
واقعيت تکامل مي يابد يا تجربه اي مشترک که پاسخي به نيازهاي جمعي مشخص است.« 
)Erlich, 2000: 47(  مهم اينجاست که دگرگوني هاي سريع در تشديد اختلافات 
ميان نسل ها اهميت فراواني دارد. )Mannheim, 1972: 309-310(  مانهايم اگر چه 
سن تکويني را بين 17 تا 25 سال ذکر مي کند، اما در واقع چنين دگرگوني هايي است 

که مي تواند به پيدايش يک نسل تاريخي جديد بينجامد.5 
رونالد اينگلهارت، ديگر جامعه شناسي است که پژوهش هاي دامنه دار و مداومي را 
درباره پيامدهاي تغييرات نسلي سازمان داده است. وي در کتاب انقلاب آرام به دنبال بيان 
اين مطلب بود که ارزش ها در کشورهاي غربي، در طول دهه 1970 ميلادي، از تأکيد کامل 
بر رفاه مادي و امنيت جاني به سوي تأکيد بر کيفيت بهتر زندگي در حال دگرگوني است. 
1. Contemporaries
2. Coexistences
3. Cultural Construct
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او که هم به ماهيت و هم به نتايج اين دگرگوني فرهنگي علاقه مند است، پژوهش خود 
را ابتدا بر مطالعه 6 کشور اروپايي بنا کرد و نتيجه گرفت که تغييرات در سطح سيستم؛ 
يعني مواردي چون توسعه اقتصادي،  افزايش سطح تحصيلات و گسترش ارتباط جمعي، 
تغييراتي را در سطح فردي به وجود آورده است، مانند: اهميت بيشتر به نيازهاي دلبستگي 
به ديگران، احترام و تحقق خود، و نيز افزايش بخشي از جمعيت که داراي مهارت هاي 
سياسي در سطح ملي است. اين امر، به نوبه خود، بار ديگر بر سيستم اثرگذار است و 
پيامدهايي چون دگرگوني در اشکال متداول مشارکت سياسي و کاهش نسبي برخورد 

)Inglehart, 1977( .طبقاتي را به دنبال مي آورد
او با استمرار پژوهش و گسترش تعداد کشورهاي مورد مطالعه، کتاب مفصل تر 
و اساسي تر تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي را به رشته تحرير درآورد. 
اينگلهارت در اين کتاب به آزمون دو فرضيه کميابي و اجتماعي شدن مي پردازد. در 
حالي که فرضيه نخست نشانگر آن است که شکوفايي اقتصادي به گسترش ارزش هاي 
فرامادّي مي انجامد، فرضيه دوم بيان مي کند که ارزش هاي يک فرد يا يک جامعه به 
سرعت دگرگون نمي شود. به عبارت ديگر، »آهنگ آهسته جايگزيني جمعيت موجب 
آهنگ آهسته تر دگرگوني ارزش ها مي شود« )اينگلهارت، 1373: 114( و دگرگوني 
اساسي ارزش ها فقط زماني رخ مي دهد که نسل جوان جايگزين نسل مسن گردد. 
البته اين دگرگوني هر چند آهسته و با تأخير صورت گيرد، نتايج سياسي مهمي را به 
همراه دارد، چنان که در فصل 8 کتاب، اثرگذاري تحول ارزش هاي مادي به فرامادّي 
بر رفتار انتخاباتي مردم در کشورهاي غربي به نمايش گذاشته شده است. در پايان بايد 
خاطر نشان کرد که اينگلهارت نمي خواهدکه يک عامل مانند دگرگوني هاي جمعيتي 
يا تغييرات فرهنگي را علت العلل بداند و ديگر عوامل را صرفاً متغيرهايي وابسته 
معرفي کند، بلکه تلاش وي معطوف به آن است که اهميت دگرگوني هاي فرهنگي و 
اثرگذاري آن  بر دگرگوني هاي سياسي را به صورت جدي تر و با استفاده از داده هاي 
کمّي، مطرح کند. از اين رو وي بارها »از سطح سيستم به سطح فرد حرکت ]مي کند[ 

و دوباره به سطح سيستم برمي گردد.« )اينگلهارت، 1373: 12( 
اينگلهارت در گام سوم، پژوهش خود را در سطحي جهاني، و به ويژه براساس 
داده هاي کمي از کشورهاي در حال توسعه، سازماندهي کرد و نتايج آن را در قالب  
کتابي با عنوان تحول ارزشي در چشم انداز جهاني منتشر کرد. نکته جالب توجه در 
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اين مرحله آن است که وي رابطه مثبتي ميان گسترش ارزش هاي فرامادّي و رشد 
دموکراسي در سطح جهان مي يابد، هرچند که يادآور مي شود گسترش اين گونه 
ارزش ها نمي تواند متضمن تداوم و استمرار گرايش به سوي دموکراسي باشد، چرا 
که ارزش ها تنها يکي از عوامل مؤثر در رشد دموکراسي به شمار مي آيد. از ديگر 
پيامدهاي دگرگوني اولويت هاي ارزشي مي توان به کاهش رأي دهي بر اساس پايگاه 
طبقاتي، پيدايش جنبش هاي اجتماعي جديد و دگرگون شدن مرزبندي هاي سنتي در 
رقابت ها و مبارزات سياسي )شکاف چپ- راست( اشاره کرد. وي همچنين فصل 
4 کتاب خود را به بررسي موضوع جايگزيني نسل بين سال هاي 1992-1970 در 
اروپا اختصاص مي دهد تا اثر اين جايگزيني بر دگرگوني هاي ارزشي را شناسايي کند. 
اهميت اين موضوع در آن است که گرايش دراز مدت به ارزش هاي فرامادّه گرايانه، 
به رغم نوسانات اندک و کوتاه مدت ناشي از تغييرات وضعيت اقتصادي، با مسأله 
جايگزيني نسل پيوند خورده است. به عبارت ديگر، اگر چه فشارهاي اقتصادي 
مي تواند بر افزايش يا کاهش در روند فرامادّه گرايي مؤثر واقع شود، دگرگوني هاي 

)Inglehart, 1995( .دراز مدت در اين زمينه ناشي از جايگزيني نسل است

دگرگوني نسلي در خاورميانه و تحليل آن
به رغم آن که مسأله دگرگوني نسل ها مورد توجه جامعه شناسان و صاحب نظران 
مسائل سياسي در کشورهاي غربي، به ويژه پس از مانهايم، بوده است و سعي شده که 
ابعاد سياسي و اجتماعي آن با مطالعات پيمايشي و جمع آوري داده هاي کمي روشن 
شود، اين موضوع فقط در دو دهه اخير نظر کارشناسان مسائل خاورميانه و شمال 
آفريقا را به خود جلب کرده است. جيل کريستال يکي از نخستين کساني است که 
اين موضوع را وارد تحليل هاي خود کرد و سن را به عنوان مبنايي براي  تمايزات 
سياسي و اجتماعي- در مورد کشورهاي حوزه خليج فارس- در نظر گرفت، هرچند 

اين مبنا در نوشته هاي بعدي وي دنبال نشد.6 
پژوهش ديگر در اين باره توسط گريگوري گاوز صورت گرفته است که مي کوشد 
رابطه دگرگوني نسلي و جهت گيري هاي سياسي را در کشورهاي عضو شوراي 
همکاري خليج فارس ارزيابي کند. او با استناد به پژوهش هاي اينگلهارت مي نويسد: 
»اگر نظريه اينگلهارت در مورد پادشاهي هاي خليج ]فارس[ صادق باشد، مي توانيم 
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انتظار داشته باشيم که شهروندان جوان اين کشورها، بيش از افراد مسن، تقاضاي 
مشارکت در نظام سياسي را مطرح کنند.« وي نکته مهمي را بلافاصله خاطرنشان 
مي کند: »با اين حال، اگر آنان مشارکت مؤثرتري در سياست داشته باشند، نمي توانيم 
بفهميم که جهت گيري دولتهاي شان چه خواهد بود؟« )Gause, III: 4( گاوز با 
اشاره به کمبود داده هاي کمي و مشاهدات دقيق، بهترين راه را استنباط درباره عقايد 
و گرايش هاي سياسي شهروندان جوان اين کشورها بر اساس آمارهاي جمعيتي و 
ميزان تحصيلات و فرضيات تئوريک مي داند. او اگر چه معتقد است که گروه هاي 
آگاهي هاي  رفتن  بالا  تحصيلات،  افزايش سطح  دگرگوني هايي چون  از  اسلامي 
سياسي و کمرنگ شدن ارزش هاي سنتي، بيش از گروه هاي سياسي ليبرال و سکولار 
اثر پذيرفته اند، بر اين واقعيت تأکيد دارد که »تحصيلات بالاتر نمي تواند به عنوان 
اين  با  )Gause, III: 6( وي  نظر گرفته شود.«  در  براي عقايد سياسي  شاخصي 
نتيجه گيري، در واقع، موضعي مخالف با موج نخست نظريه مدرنيزاسيون اتخاذ 
مي کند، چرا که کساني چون دانيل لرنر معتقد بودند که افزايش سطح تحصيلات 

7)Lerner, 1964( .موجب تقويت جهت گيري هاي سياسي »مدرن« مي شود
پل سالم هم نظري مشابه با گاوز دارد. او که از زاويه اي ديگر به اثر رقابت بين 
نسل ها بر دگرگوني جهت گيري هاي سياسي در کشورهاي عربي مي نگرد، مي نويسد:

نسل حاضر از بنيادگرايي مذهبي براي تعيين هويت خود و تضاد با گرايشات چپي 
ناسيوناليست- سکولار عربي پدران خود در اکثر کشورهاي عربي بهره مي جويند. 
آنها از گفتمان راديکاليسم مذهبي به عنوان سلاحي در رقابت طبيعي بين نسل هاي در 
حال ظهور و نسل هاي فعلي استفاده مي کنند. مي توان انتظار داشت که با مسن تر شدن 
اين نسل، فرزندان آنها ايدئولوژي ضد آنها را اقتباس خواهند کرد و گرايش اخير نسل 
حاضر به بنياد گرايي اسلامي احتمالاً يک گرايش غيرمذهبي و يا حتي ضد مذهبي را 

در نسل بعدي در پي خواهد داشت. )سالم، 1383: 11( 
سالم، در نهايت، به نتيجه اي مشابه با نتيجه گيري گاوز مي رسد: اگرچه پيدايش موجي 
متفاوت در جوامع عربي- مغاير با موج فعلي- مورد انتظار است اما نه زمان دقيق وقوع 

چنين تحولي و نه نوع رژيم جايگزين رژيم هاي فعلي قابل پيش بيني نيست.
روند چشمگير جوان شدن جمعيت کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا موجب 
شده است که در سال هاي اخير مطالعات و نظرسنجي هاي جالب توجهي درباره 
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بيانگر تفاوت هايي مهم و  روحيات و گرايش هاي نسل جوان صورت بگيرد که 
معنادار ميان نگرش هاي والدين و فرزندانشان است. بر اساس نتايج چنين مطالعاتي 
گفته شده است که »جامعه عرب امروز در حال تجربه تعارض بين نسل هاست... عربيسم، 
سوسياليسم و ضد امپرياليسم  بودن ارزش هاي نسل مبارزان قهرمان ملي گرا بود، اما اين 

)Munoz, 2000: 23( ».ارزش ها ضرورتاً مورد پذيرش نسل بعد از استقلال نيست
خلاصه و جمع بندي نکات پيش گفته نشان مي دهد که متغير دگرگوني نسل از جمله 
عوامل مؤثر بر تغييرات سياسي و اجتماعي است و به ويژه جايگزيني نسل که مي تواند 
به معناي تغيير ارزش ها ونگرش هاي سياسي باشد، آثاري بر مسير و جهت گيري هاي 
دراز مدت هر جامعه و دولتي برجاي مي گذارد. اين تغيير آن گاه مهم و معنادار تلقي 
مي شود که دگرگوني هاي ارزشي بين دو نسل نمايانگر نوعي شکاف و گسست باشد و به 
تعبير پل سالم، نسل جديد بخواهد از ايدئولوژي ديگري براي تعيين هويت خود استفاده 
کند. در نتيجه، قابل انتظار و پيش بيني است که بر اثر چنين دگرگوني هايي، هم دولت ها 
و هم گروه ها و جنبش هاي سياسي فعال از اين تغيير محيطي اثر بپذيرند و به ناچار در 
روش يا بينش خود بازبيني کنند. به عبارت ديگر، گروه ها و جنبش هاي سياسي، همان 
گونه که بر محيط )جامعه( خود اثر مي گذارند، از آن نيز اثر مي پذيرند.8 حال که محيط در 
حال دگرگوني است، اين گروه ها و جنبش ها نيز خواه، ناخواه تغييراتي را تجربه خواهند 
کرد. از سوي ديگر، دولت ها و جوامع نيز هميشه درحال اثرگذاري متقابل هستند و بروز 
تغييراتي اساسي در فرهنگ و ارزش هاي يک جامعه، دولت آن کشور را هم متأثر و وادار 
به موضع گيري له يا عليه اين روند خواهد کرد. در اينجا کافي است که نشان دهيم ميان 
ارزش هاي مورد نظر نسل جوان در مصر و دگرگوني فعاليت هاي اسلام گرايان آن کشور نوعي 
همسويي وجود دارد؛ يعني با استفاده از داده هاي موجود، همبستگي مثبت ميان گرايش هاي 

ارزشي نسل جوان و تغيير در روش و نوع فعاليت هاي اين گروه ها نمايش داده  شود.
جواني جمعيت در مصر

جمعيت منطقه خاورميانه در سه دهه گذشته رشد چشمگيري را تجربه کرده است، 
به گونه اي که تعداد افرادي که در کشورهاي عربي زندگي مي کنند از حدود 112 
ميليون نفر در سال 1970 به حدود 214 ميليون نفر در سال 1991 رسيد. )رجايي، 1381: 90( در 
نتيجه يکي از مهمترين و بارزترين ويژگي هاي جمعيت شناختي کشورهاي عربي، 
جوان بودن جمعيت اين کشورهاست. براساس برخي برآوردهاي غيررسمي، 65 درصد از 
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شهروندان کشورهاي عربي، در دهه 1990، زير 25 سال سن داشته اند و در سال 1996 
 حدود 13 ميليون نفر مصري- از جمعيت 62 ميليون نفري- در سنين 10 تا 19 سال بوده اند. 
)Ibrahim and Wassef, 2000: 165; Meijer, 2000: 2( همچنين شاخص جواني 
جمعيت )24- 15 سال( مصر در سال 1997، حدود 35/4 درصد ذکر شده است. 

)بوشه، 1376: 160(
جدول 1 اطلاعات و آمار جمعيتي مصر را در سال هاي 2000-1980 نشان مي دهد. اين 
آمار نشان مي دهد که در دوره اي 20 ساله تعداد جمعيت از حدود 44 ميليون نفر به حدود 
68 ميليون نفر افزايش يافته است، هر چند رشد جمعيت کشور از 3/2 درصد به حدود 1/9 
درصد کاهش يافته است. البته بايد دانست که آخرين سرشماري عمومي رسمي - در 
دوره مورد بررسي - در سال 1996 صورت گرفت. از جمله نکات مشهود در مورد 
جمعيت مصر، وجود اختلاف نظر بين منابع مختلف است؛ به عنوان مثال، در برآورد 
جمعيت مصر در سال 2000 بين آمار خدمات اطلاعات دولتي مصر و کتاب سال 

سيا، حدود 2 ميليون نفر اختلاف وجود دارد.
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نکات  حاوي   2 اطلاعات جدول  مصر،  جمعيت  سني  تقسيم بندي  مورد  در 
جالبي است. بر اين اساس، در دوره 3 ساله 2000-1997 تعداد خردسالان )زير 
6 سال( به تدريج در حال کاهش و تعداد سالخوردگان، با آهنگي آهسته و کند، 
در حال افزايش بوده است. اين امر دقيقاً متناسب با  کاهش رشد جمعيت در 
دوره ياد شده به نظر مي رسد. با اين حال، براي آن که ميانگين سني جمعيت 
کشور کاهش يابد، به گذشت زمان بيشتري نياز است،  به ويژه آن که در همين 
3 سال تعداد افرادي که به سن بهره وري و کار رسيده اند به شکل قابل توجهي 

در حال بالا رفتن بوده است )از 58/75 درصد به 59/51 درصد کل جمعيت(.
افزايش تعداد کساني که به اين سن مي رسند، به معناي افزايش تعداد کساني 
است که بايد به تدريج جذب بازار کار شوند و چنانچه زمينه مساعدي براي 
جذب وجود نداشته باشد، بر تعداد بيکاران افزوده خواهد شد. بي دليل نيست که گفته 
شده است اقتصاد مصر بايد سالانه رشدي 8-7 درصدي داشته باشد تا بتواند در 10تا 
15 سال آينده، 500 هزار جواني را که هر سال به بازار کار اضافه مي شوند، مشغول 
به کار کند. )Meijer, 2000: 3(  مشکلات متنوع اقتصاد مصر سبب شده است که 
ميزان بيکاري در اين کشور پرجمعيت بالا باشد و از 5/4 درصد در سال 1988 به 
7/9 درصد در سال 1998 برسد. )Rivlin, 2003: 7(  البته مشکلات اقتصادي 
مصر و از آن جمله مسأله بيکاري در تمام دوره 2000-1980 يکسان نبوده است. 

ر(
مص

به 
جر

ي ت
رس

)بر
ل 

 نس
ير

تغي
 و 

ي
راي

م گ
سلا

ا

21



توضيح اين که در خلال دوره جنگ دوم خليج فارس )91-1990(، اقتصاد مصر 
دوره اي از بهبود و رشد را تجربه کرد، چرا که بخش اعظم بدهي هاي خارجي آن 
از سوي آمريکا و کشورهاي عربي بخشيده شد، اما حملات تروريستي سال هاي 
بود،  داده  قرار  هدف  را  کشور  اين  جهانگردي  صنعت  که  ميلادی   1996-97
درآمدهاي مصر را به شدت کاهش داد و مشکلاتي جدي براي اقتصاد دولتي آن 

)Kepel, 2002: 298(  .پديد آورد
تأکيد بر نکات ياد شده )جوان شدن جمعيت و همچنين افزايش تعداد بيکاران 
جوان( از آن جهت مهم به نظر مي رسد که به ياد آوريم »لشکر بيکاران جوان منزوي 
و بيگانه شده از اجتماع، مستعد انقلاب و طغيان هستند.« )جرجيس، 1382: 4( کپل 
نيز بر آن است که فعال گرايي اسلامي مصري، در واقع، نتيجه ائتلاف جوانان فقير 
شهري و روشنفکران راديکال اسلام گرا بوده است.9 پژوهش مشهور سعدالدين 
ابراهيم نشان مي دهد که ميانگين سني گروه التکفير و الهجره )شکري مصطفي( 
همچنين  است.  بوده  سال   22 سريه(  )صالح  نظامي  آکادمي  گروه  و  سال   24
تمامي اعضاي دو گروه هنگام پيوستن به اين گروه ها بين 17 تا 26 سال سن 
داشته اند. )Ibrahim, 1980: 438( گوئننا هم در تحقيقي درباره ميانگين سني 
و ميزان تحصيلات دانشگاهي فعال گرايان اسلامي در مصر به اين نتيجه رسيده 
است که ميانگين سني آنان از 27-25 سال در دهه 1970 ميلادي به 21 سال در 
ابتداي دهه 1990 ميلادي رسيده است و در عمليات هاي تروريستي سال 1995 
تحصيلکرده گان  تعداد  مقابل،  در  مشاهده شده اند.10  نيز  ساله   16 افرادي  حتي 
دانشگاهي از 64 درصد در دهه 1970 به 48 درصد در دهه 1980 و 30 درصد 
ديگر،  عبارت  به   )Guenena, 1997: 135( مي يابد.  کاهش   1990 دهه  در 
دو روند در جريان اسلام گراي راديکال- در اين مدت- مشاهده مي شود: هم 
دانشگاهي  گان  تعداد تحصيلکرده  است و هم  آمده  پايين  اعضا  ميانگين سني 
کاهش نشان مي دهد. انصاري نيز با تمرکز بر رده سني و وضعيت شغلي اعضاي 
الجهاد در ابتداي دهه 1980 به نتايج جالب توجهي دست يافته است. در حالي 
که 17/5 درصد اعضاي اين سازمان زير 20 سال سن داشته اند، 70 درصد آنان 
30-21 ساله بوده اند. افراد بالاتر از 31 سال نيز فقط 12/5 درصد کل اعضا را 
تشکيل داده  بودند. از سوي ديگر حدود 44 درصد دانشجو، 16/6 درصد کارگر 
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و 10/7 درصد بيکار بوده اند. )جدول 3(
پس در يک جمع بندي، مي توان گفت که در دوره مورد بررسي: 1. جمعيت 
مصر افزايش يافته است و ميانگين سني نيز، به طور طبيعي، کاهش نشان مي دهد؛ 
2. ميانگين سني و تعداد اعضاي تحصيلکرده دانشگاهي در ميان گروه هاي راديکال 

و حداکثر گراي مصري پايين آمده است.
حال، بايد اين نکته را به جمع بندي بالا افزود که هرچه به پايان دوره 1980-2000 
نزديکتر مي شويم، تعداد و شدت حملات تروريستي کمتر شده و حملات 1996-97 
نيز چنان که کپل خاطرنشان کرده است، بيش از آن که آغازگر دوره جديدي از 
درگيري ها باشد، به معناي پايان يافتن فعاليت هاي راديکال و حداکثر گرايانه اي 
از اين دست بود، به ويژه آن که اين حملات با مخالفت جدي رهبران زنداني 
جماعه الاسلاميه روبرو شد. پس اگرچه اعضا و هواداران گروه هاي اسلام گراي 
راديکال در اين دوره جوانتر شده اند و مشکلات اقتصادي در مصر نيز کمابيش 
ادامه داشته است، کاهش فعاليت هاي چنين گروه هايي بيانگر آن است که احتمالاً 
آنان کمتر مورد حمايت محيط اجتماعي خود )جامعه مصر( که جوانتر هم شده 
است، قرار داشته اند. حال، به طور جدي و مشخص مي توان اين پرسش را پيش 
تغيير نسل درمصر مرتبط  متغير  با  فعاليت ها مي تواند  اين کاهش  آيا  کشيد که 
باشد يا خير؟ پاسخگويي به اين پرسش- که به تأييد بخشي از فرضيه کمک 
مي کند- تا اندازه اي مشکل است، از آن رو که پژوهش هاي ميداني زيادي درمورد 
حال،  اين  با  است.  نگرفته  صورت  مصر  جوان  نسل  گرايش هاي  و  روحيات 
اندک پژوهش هاي انجام شده به اندازه کافي گويا و روشنگر اين نکته است که 
دگرگوني ارزشي قابل توجهي به تدريج صورت گرفته است و اين دگرگوني 
محيطي، به سهم خود، عملکرد گروه هاي اسلام گرا را تحت تأثير قرار داده است.

دگرگوني نسلي، دگرگوني اسلام گرايان
در اينجا، به نظر مي رسد استفاده از تعبير ابژه نسلي، به نقل از کريستوفر بالس، مفيد 
و بجا باشد و بتواند دگرگوني هاي ارزشي در جامعه مصر را بيان کند. ابژه نسلي، 
طبق تعريف، عبارت است از »شخص، مکان، شئ يا رويدادي که از نظر فرد مبين 
نسل اوست و به ياد آوردنش احساسي از نسل خود او را در ذهنش زنده مي کند« 
)بالس، 1380: 13(. يعني نکات و مواردي که براي هويت آن نسل داراي معنايي 
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خاص است. حال، مي توان درک کرد چرا »کساني که در نسل خود طعم جنگ را 
چشيده اند درباره جنگ و صلح ديدگاهي متفاوت نسبت به کساني که چنين تجربه اي 
نداشته اند، دارند.« )شارون، 1379: 149( توضيح اينکه هر نسل در دوره کودکي با 
ابژه هاي نسل والدين خود آشنا مي شود؛ اين ابژه ها مي تواند »مثبت« يا »منفي« و 
»مطلوب« يا »نامطلوب« معرفي گردد. کودکان و نوجوانان در اين محيط رشد مي کنند 
و تا اندازه اي از آن اثر مي پذيرند و از اين طريق در خاطرات و تجربيات نسل والدين 
خود شريک مي شوند. اما تغييرات محيطي )ذهني و عيني( از يک سو و علائق و 
تمايلات خاص نسل جديد از سوي ديگر موجب مي شود که آنان دست به ايجاد 
ابژه هاي خاص خويش بزنند؛ يعني به تدريج اشخاص، رويدادها و يا اشيايي را واجد 
معنا بدانند که متفاوت از ابژه هاي نسل پيش باشد. همچنين ممکن است ابژه هاي نسل 
پيش تداوم پيدا کند، اما ديگر در حکم چارچوب شکل دهنده يک نسل نباشد. هرچه 
قرابت بيشتري ميان ابژه هاي نسل ها و در نتيجه ذهنيت نسل ها، وجود داشته باشد و 
نسل هاي جديد همان ابژه ها را، هرچند با تغييري اندک، چه به دلخواه و چه به خاطر 

24



تحميل بپذيرند، صرفاً شاهد پديده تفاوت نسلي خواهيم بود. در مقابل، اگر دگرگوني 
ابژه هاي نسل ها معنادار باشد و به قولي روح عصر پيشين به نسل جديد منتقل نشود، 

)بالس، 1380: 17( گذشته با حال و آينده پيوند نخواهد خورد.
حال، اگر بخواهيم اين بحث را در مورد مصر به کار ببريم، مي بينيم که امروزه 
»پرسش از هويت و بازسازي آن، در تمامي سطوح، در حال رخ دادن است؛ از گفتمان 
ملي رسمي تا سن بلوغ.« )Ibrahim and Wassef, 2000: 161( به عبارت ديگر، 
اگر ابژه هاي ابتداي دهه 1980 ميلادي شامل مواردي چون جمال عبدالناصر، صلح 
با اسرائيل و سياست انفتاح بود،11 در پايان دهه 1990 ميلادي ديگر هيچ يک از اين 
ابژه ها »خاطره آور« و »احساس برانگيز«- چه مثبت و چه منفي- نيست. اين دگرگوني 
نبايد عجيب باشد: نسل جديد از برخي ابژه هاي پيشين نظير سياست انفتاح يا انقلاب 
ايران خاطره اي ندارد. از سوي ديگر، اين نسل به طور گسترده در معرض تجربيات 
جديد قرار دارد و »تلويزيون، جهانگردان و بازگشت مهاجران تصورات قدرتمندي از 
دنياي ديگر به همراه مي آورند.« )Ibrahim and Wassef, 2000: 161( آمارها نشان 
مي دهد که جوانان امروزي در مصر، در مقايسه با پدران و مادران خود، بهتر آموزش 
ديده اند، فعال ترند و دسترسي بيشتري به پيام رسان هاي داخلي و خارجي دارند )قريب، 
1381: 122- 118(؛ به عنوان نمونه، در اسيوط مصر که به لحاظ فرهنگي منطقه اي به 
شدت محافظه کار تلقي مي شود، 90 درصد افراد 19-10 ساله در سال 1997 به مدرسه  
رفته اند، در حالي که والدين 53 درصد از آنان از آموزش هاي مدرسه اي برخوردار 
بوده اند. )Ibrahim and Wassef, 2000: 167( پيمايش نوجواني و دگرگوني 
اجتماعي در مصر که در ميان 9000 نوجوان وجوان همين منطقه در سال 1997 انجام 
شد، يافته هاي بسيار جالبي را درباره اين نسل در اختيار مي گذارد و نگاه متفاوت آنان 
را به موضوعاتي چون کار، ازدواج، آرمان ها و دوستي دختر و پسر نشان مي دهد. 
)See: Ibrahim and Wassef, 2000: 165-184(  همچنين يک بررسي ديگر 
نشان داده است که 874 مهاجر مصري که پايگاه هاي اقتصادي- اجتماعي متفاوتي 
داشته اند، به دليل گرايش به ارزش هاي غربي و مهاجرت به آمريکا و اروپا دست به 

 )Sell, 1990: 147-176( .ترک کشورشان زده اند
مواردي از اين دست اگرچه به معناي آن نيست که روحيه پدرسالارانه در اين 
کشور کنار رفته و مناسبات اجتماعي جديدي کاملًا جايگزين شده باشد، ولي بيانگر 
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آن است که نوعي شکاف ارزشي ميان نسل ها رخ داده و به ويژه گروه هاي مرجع 
و الگوهاي جوانان بسيار متفاوت از گذشته است. درمصر، به قول ايکلمن، پديده 
»فروپاشي ادعاهاي متمرکز و سلسله مراتبي و بالا به پايين مراجع و مناصب سنتي« 
رخ داده است و »ديگر هيچ رهبر، گروه يا شخص منحصر به فردي، انحصار مديريت 
مقدسات را در اختيار ندارد. به دور از هياهو و بوق و کرنا، تلقي هاي جديد از اسلام 
در قالب منازعات مدني و گفت و گو جايگاه تازه اي مي يابند.« )ايکلمن، 1381: 20( 
از اين روست که »در چنين زمينه اي بازيگران مذهبي جديدي ظهور کرده اند: واعظان 
امروزي که سبکي بسيار نزديک به مبلغان تلويزيوني آمريکايي دارند، هنرمندان توبه 
کار به دين بازگشته، زنان برخاسته از طبقات مرفه که خود را واعظ مي خوانند و مبتکر 
رسم سالن اسلامي اند، رسمي که در ميان اين طبقه عموميت مي يابد، گروه هاي تبليغ 

موسيقيايي و روشنفکران اسلام گراي مستقل.« )تمان و هانني، 2003: 2( 
تغيير  اين  ميان  تشابهي  آيا  که  است  مهم  بخش  اين  به  پرداختن  اکنون، وقت 
محيطي )دگرگوني ارزش ها و ابژه ها( در مصر با دگرگوني مورد بحث در ابتداي 
مقاله وجود دارد يا خير. البته مي توان در همين جا اين استنباط تئوريک را داشت که 
چون جنبش هاي اسلام گرا، چه ميانه رو و چه راديکال، درخلاء فعاليت نمي کنند و 
از تغييرات محيطي اثر مي پذيرند، پس در اين مدت، خواه  ناخواه، از دگرگوني هاي 
جامعه خود اثر پذيرفته اند. اين نتيجه، هرچند درست و حتي بديهي است، اما کافي 
به نظر نمي رسد، زيرا نمي تواند نشان دهد که اين اثرپذيري دقيقاً به معناي دگرگوني 
مورد بحث است. از سوي ديگر، پذيرش اين استنباط مي تواند به معناي وجود رابطه 
»اين هماني« در استدلال باشد؛ يعني صدق هر بخش را به بخش ديگر منوط  کند. از 
اين رو امکان تأييد يا ابطال فرضيه منتفي گردد. براي همين لازم است دليل و نشانه اي 

ديگر براي اثرپذيري جنبش هاي اسلام گراي مصري ارائه شود.
چنان که کپل خاطرنشان کرده  است، »در سال هاي دهه 70 ميلادي، هواداران اسلام 
نسلي بودند که دوران مبارزات براي استقلال را نديده بودند، آنهايي که به سن بيست 
سال رسيده بودند، چشم اندازي را متصور مي شدند که هيچ گاه جز در دوران پيامبر 
تحقق نيافته بود. از نظر آنها چهارده قرن تاريخ جوامع مسلمان، چهارده قرن رو به 
زوال بود و مي بايست به دوران پيامبر رجوع کرد.« )کپل، 1379: 152( براي اينان،  از 
يک سو مبارزه براي تحقق جامعه اي به راستي اسلامي که شريعت مبنا و تنظيم کننده 
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روابط اجتماعي باشد، در اولويت بود. از سوي ديگر، مسأله فلسطين در انديشه و 
موضع گيري اين نسل جايگاه والايي داشت تا حدي که خالد اسلامبولي يکي از 
دلايل ترور سادات را مسأله صلح با اسرائيل اعلام کرد. )دکمجيان، 1377: 179(  
همچنين در اغلب بيانيه هاي اسلام گرايان در اين دوره، اشارات روشني به مسأله 

فلسطين و لزوم نابودي اسرائيل و هم پيمانان آن ديده مي شود.
گذشت زمان و تحولات جديد، چه در داخل مصر و چه در خارج از آن، شرايط 
جديدي را پديد آورد که اسلام گرايان نمي توانستند نسبت بدان بي تفاوت باشند: اگر 
آنان مي خواهند همچنان به فعاليت هاي خود ادامه دهند، در پي موفقيت و پيشرفت 
باشند و اعضا و هواداران جديدي را جذب کنند، ناگزيرند که دگرگوني هايي را 
در زبان و شيوه فعاليت خود اعمال کنند. در اينجاست که شاهد ظهور نسل جديد 
اسلام گرايان مصري هستيم. پديده هايي چون انشعاب حزب الوسط از اخوان و ظهور 
احزابي چون الاصلاح – که ابتدا نام حزب سوسيال اسلامي براي آن انتخاب شده 
بود - و الشريعه به اندازه کافي گويا و نمايانگر ظهور برداشت هاي جديد است. چنان 
که مي دانيم، تأسيس حزب الوسط )1996( بدان سبب بود که نسل جديد اعضاي 
اخوان المسلمين، شيوه کنترل و تصميم گيري نسل قديم را برنمي تابيد و زبان آن را 

متناسب با دوره جديد نمي دانست. 
در مقابل، اينان بر تفسيري انعطاف پذير از شريعت که مطابق با نيازهاي روز باشد 
و انتقال مدرنيته را تسهيل نمايد، تأکيد کردند و عناويني چون اصلاحات دموکراتيک، 
حقوق بشر و حقوق زنان را در مرامنامه و بيانيه هاي خود برجسته کردند. جالب تر اين 
که پس از مخالفت هاي کميسيون احزاب سياسي و دادگاه احزاب سياسي با تأسيس 
رسمي حزب الوسط، فعالان آن به همراه عده اي از روشنفکران سکولار »جامعه 
فرهنگ و گفت و گوي مصر« را پايه گذاري کردند که نفس چنين تجمعي، به نوبه 
خود، قابل توجه و معنادار است. )نبوي، 1384: 79-77( مهمتر آن که تغيير نسل فقط 
مربوط به محيط اجتماعي نمي شود، بلکه در خود گروه هاي اسلام گرا نيز رخ داده 
است، چنان که ضياء رشوان وجود چهار نسل را در ميان اخوان تشخيص داده است 
و انشعاب حزب الوسط را هم مربوط به نسل هاي جوان آن ) نسل هاي سوم و چهارم( 

 )Rashwan, 1999: 4-5( .مي داند
اگرچه اخوان المسلمين اغلب به محافظه کاري و پافشاري بر اصول و زبان کهنه 
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خود متهم شده است، واقعيت آن است که اما شيوه فعاليت آن نيز دچار تغييراتي شده 
است و تلاش براي جذب هواداران جديد، به ويژه از ميان نسل جوان، دگرگوني هاي 
ظريف، اما قابل مشاهده ای را در اين گروه پديد آورده است. حتي اگر راه اندازي 
منزلگاه هايي براي معرفي و تبليغ اين گروه قديمي اسلام گرا ناديده گرفته شود. 
)www.Ikwan.com; www.umah.net/ikwan( و حتي اگر تلاش رهبران و 
يا  از زبان جديد و کنار گذاشتن واژگان سنتي  فعالان اخوان را براي بهره گيري 
حساسيت برانگيز کنار بگذاريم،12 نمي توان از تأسيس سازمان هاي فعال غيردولتي 
)NGOs(، به ويژه در امور فرهنگي و اجتماعي، براي جذب نوجوانان و جوانان 
مصري چشم پوشي کرد. اهميت اين سازمان ها که فعاليت سياسي ندارند و اغلب 
خود را همسو با علائق و تمايلات نسل جديد نشان مي دهند، چنان است که سوليوان 
از تقابل اسلام سياسي با اسلام اجتماعي در مصر سخن مي گويد. )Sullivan, 1994: 65(  از 
سوي ديگر، برخي از متفکران و نويسندگان نزديک به اخوان، چون محمد الغزالي 
و يوسف القرضاوي به طور وسيعی از برنامه هاي تلويزيوني و ماهواره اي براي نشر 
عقايد خود در مصر و جهان عرب استفاده کرده اند که در جاي خود حائز اهميت 
است. يکي از اعضاي سابق اخوان نيز به نام محمد عبدالجواد که مدير يک شرکت 
انتشاراتي است، جزوه ها و کتابچه هايي درباره رموز مديريت کارآمد در زمان زندگي 
پيامبر و روش پيامبر در مديريت روابط انساني به چاپ رسانده است که تلاشي براي 
تلفيق دنياي جديد و قديم و تبليغ ارزش هاي اسلامي با  زباني جديد و عامه پسند به 

شمار مي آيد. )تمان و هانني، 2003: 6(
پيمايشي گسترده در چند کشور عربي، از جمله مصر، در سال هاي 1994 و 
1995 ميلادی نشان داد که حد بالايي از احساس بيگانگي و جداماندگي در ميان 
جوانان مشاهده مي شود و جالب اينجاست که هرچه اين احساس قوي تر باشد، 
ميزان حمايت از بنيادگرايي اسلامي بيشتر است. ازاين رو گفته شده است که احياگري 
اسلامي در اين کشورها ارتباط نزديکي با گذار نسلي دارد. )Munoz, 2000: 23(  در 
واقع، جوانان دنياي عرب، از جمله مصر، به دنبال پاسخي رضايتبخش براي احساس 
سرگشتگي خود هستند. بنابراين در دوره مورد بررسی نوعي ارتباط دوسويه شکل 
مي گيرد: بحران هويت سبب گرايش جوانان به اسلام گرايي مي شود و، در عين حال، 
اسلام گرايان ناچارند براي جذب جوانان، آموزه ها و روش هاي خود را متناسب با 
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نياز و تمايل جوانان تعريف و باز تعريف کنند.
هاي  فعاليت  بر  آن  تأثير  و  جديد  نسل  ظهور  مورد  در  نشانه  آخرين  شايد 
آن باشد که الجهاد و جناح  اسلام گرايانه در مصر، در دوره مورد بررسي، اساساً 
تندروي الجماعه الاسلاميه مجبور شدند فعاليت هاي تروريستي خود را در داخل 
مصر متوقف کنند، چرا که از نيمه دوم دهه 1990 به سرعت حمايت جامعه مصر 
را از دست دادند و نتوانستند اعضاي جديدي را جذب و سازماندهي کنند. از اين 
زمان به بعد است که اين جناح تندرو ناگزير از ترک مصر و تمرکز فعاليت هاي خود 
در سودان، پاکستان و افغانستان مي شود. در مقابل، رهبران زنداني الجهاد و الجماعه 
الاسلاميه به صدور اعلاميه هايي مبني بر لزوم آتش بس و نفي خشونت مبادرت 
مي کنند )1999-1997(، چهار جلد کتاب تحت عنوان کلي تصحيح المفاهيم )2002( 
منتشر مي کنند و ترور سادات و نيروهاي امنيتي را در مصاحبه هايي )2003( خطا 

مي دانند. )نبوي، 1385: 164-166( 
نکته پايانی آن که تحولات اخير مصر که به استعفای حسنی مبارک در فوريه 2011 
انجاميد، اهميت و پيامدهای پديده گسست نسلی را به روشنی نشان می دهد. در واقع، 
جرقه اين رويدادها توسط جوانانی زده شد که کسي آنان را چندان نمي شناخت يا 
جدي نمي گرفت. اين گروه که نام جنبش جوانان 6 آوريل را برگزيده بود، به دنبال 
سرکوب کارگران بخش صنعتی محله الکبري در 6 آوريل 2008 تاسيس شد و ارتباط 
اعضاي آن به طور عمده از طريق اينترنت بود. اعضا و هواداران اين جنبش در سال 
2009 به حدود 70 هزار نفر رسيد، و در پي دعوت اينترنتي به برگزاري تظاهرات 
روز سه شنبه 25 ژانويه بيش از 87 هزار نفر اعلام موافقت و همراهي کردند و 
سنگ بنای اجتماع مردمی در ميدان التحرير را گذاشتند. پس از آزادی »وائل غنيم«، 
يکی از فعالان جنبش، نيز حدود 90 هزار نفر در فيس بوک، ضمن اعلام بی اعتمادی 

به احزاب و گروه های سياسی موجود، وی را سخنگوی خود دانستند.
جالب اينجاست که جوانان جنبش بارها در برابر هر گونه اعمال خشونت موضع گيری 
و مشی خود را - حتی در صورت خشونت نيروهای امنيتی - مسالمت آميز ذکر 
کردند. در حالی که ايمن الظواهری، رهبر الجهاد، سال ها پيش اعلام کرد که تغيير در 
کشورهای اسلامی نمی تواند به شيوه ای مسالمت آميز صورت گيرد و درخواست کرد 
چنانچه در اين زمينه نمونه ای وجود دارد، به وی معرفی شود، تحولات اخير مصر 
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نشان از بی اعتباری اقدامات خشونت آميز دارد.
پس اين جنبش، از يک منظر، حاوي اعتراض به نسل قديم است؛ نسل قديمي که چه 
در حکومت و چه در احزاب شناخته شده اي چون الوفد جاخوش کرده، از کاروان تحول 
عقب مانده و توانايی برآورده کردن آرزوها و خواسته های نسل جوان را ندارد. به همين 
دليل، در خلال اين رويدادها، حاشيه نشينی بازيگران شناخته شده سياسی رخ داد و احزاب 
و تشکيلات قديمي و با تجربه به دنبال حوادث کشيده شدند، در ادامه هم – به قول 
عمرو حمزاوی - مديريت واقعی ميدان التحرير و حتی بازيگران سياسی قديمی با 
جوانان بود. به عنوان مثال، اخوان در برابر تظاهرات 25 ژانويه موضع روشنی اتخاذ 
نکرد و از 28 ژانويه اعلام پيوستگی نمود، و به رغم آن که تمامی تشکيلات خود 
را در خدمت جنبش قرار داد، نتوانست هدايت جريان را به دست بگيرد. به دليل 
درک همين وضعيت است که اخوان السلمين به سرعت حزبی رسمی تحت عنوان 
»آزادی و عدالت« تاسيس و ديدگاه های جديدی را درباره آينده مصر مطرح کرد. به 
نظر می رسد تغيير در ايدئولوژی حزبی و عرضه تفسيرهايی جديد از آن، متناسب با 
وضعيت جديد، روندی اجتناب ناپذير خواهد بود و به تدريج دامن ساير  ملی گرايان 

و اسلام گرايان را خواهد گرفت.

نتيجه گيري
آزمون متغير تغيير نسل و بررسي تأثير آن بر عملکرد اسلام گرايان در مصر، مباحث 
مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. اگرچه تفاوت نسلي، پديده اي طبيعي و 
ناظر به تفاوت هاي فکري و رفتاري نوجوانان و جوانان نسبت به سالمندان است، 
مطالعات صورت گرفته حکايت از آن دارد که در مصر ميان سال های 1980 تا 2000 
پديده گسست نسلي؛ يعنی تغييری کيفی، روي داده است. همين امر سبب شده 
است که محيط اقدام اسلام گرايان متحول شود و آنان با مخاطبان جديدي، با علائق 
و دغدغه هايي متفاوت از نسل گذشته، روبه رو شوند. از سوي ديگر، ظهور نسلي 
جوانتر در ميان خود اسلام گرايان و در نتيجه پيدايش رويکردها و جهت گيري هاي 
جديد نيز نکته اي مهم و قابل مشاهده است. در واقع، نکته اينجاست که دگرگوني 
در جهت گيري هاي  و چه  الوسط  مرامنامه حزب  در  رويکردها، چه  و  مفاهيم 
ظريف اخوان و حتي موضع گيري هاي رهبران زنداني جماعه الاسلاميه، همگي 
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سازگار و همسو با آرمان ها و ابژه هاي نسل جديد مصر است؛ نسلي که صلح، 
جديد  فناوري هاي  به  که  نسلي  است،  کرده  تجربه  را  اسرائيل  با  جنگ،  نه  و 
دسترسي بيشتري دارد و در نتيجه با جهان خارج بيشتر در ارتباط است و نسلي 
مفاهيم  در چارچوب  ممنوع-  امري  را  ويژه غرب،  به  به خارج،  مهاجرت  که 
سنتي - تلقي نمي کند. از سوي ديگر، اين نسل براي حل مشکلات اقتصادي 
ارزش  آن،  دگرگوني خشونت آميز  تا  سياسي،  نظام  دموکراتيک شدن  و  کشور 
بيشتري قائل است. پس، در پايان دوره اي 20 ساله، براي گروه هاي اسلام گرا 
خود  فعاليت  روش هاي  و  اهداف  باز تعريف  به  که  اين  جز  نماند  چاره اي 
چون الجهاد - که به اين بازانديشي تن ندادند و بر  بينديشند. گروه هايي – 
تداوم اهداف و روش هاي سابق خود اصرار کردند، به دليل ناتواني در جذب 
اعضاي جوان جديد و حفظ رابطه با توده ها مجبور شدند فعاليت هاي خود 
را در مصر متوقف کنند. در واقع، يکی از مهمترين دلايل ورود رهبران اين گروه 

به فاز بين المللی مبارزه، ناکامی در تحقق اهداف پيشين خود بود.
نهايت آن که، تحولی که پل سالم در اواخر دهه 1990 پيش بينی کرده بود، در سال 
2010 و از تونس آغاز شد و دامنه آن به سرعت ساير کشورهای خاورميانه عربی 
را فراگرفت. اين تحولات، که با خودسوزی يک جوان بيکار تونسی شروع شد، و 
پيامدهای آن، به ويژه در مصر، نشان داد جوانان اين کشورها روايتي ديگر از خود و 
جامعه شان دارند و چندان دلبسته اسطوره ها و آرزوهاي نسل هاي گذشته نيستند. اين 
وضعيت، در واقع، پيامد پرسش از هويت و بازسازي آن و نيز گسترش شبکه هاي 
ارتباطي است که از ابتداي دهه 1990 ميلادي آغاز شده است. تحولات مصر اگرچه 
تائيدگر موضوع محوری مقاله حاضر )گسست نسلی( است، به نظر می رسد تحولات 

آينده اين کشور اهميت و ژرفای اين پديده را بيشتر نشان خواهد داد.
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يادداشت ها:
1. البته در مقابل اين ديدگاه گفته شده است که »نقش نسل ها در شکل دهي تاريخ مدرن 
بسياري از جوامع اروپايي هميشه مهم و اساسي نبوده است؛ براي مثال، به نظر مي رسد که 
تقسيم بندي هاي طبقاتي يا جنسيتي در به حرکت درآوردن فرآيندهاي سياسي در پيشرفت هاي 

)Haggai Erlich, 2000: 48:بريتانيا و فرانسه مدرن مؤثرتر بوده است.« )رک
2. اين بحث به طور جدي در ميان روانشناسان و جامعه شناسان جريان داشته است 
که مخالفت هاي جوانان با والدين خود و يا سنت ها و نهادهاي مستقر، به ويژه آن گاه که 
به حالت آشکار و خشونت آميز درمي آيد، آيا شورش عليه گذشته است يا خير. اغلب 
صاحب نظران با برگرفتن ديدگاهي فرويدي يا نو فرويدي به اين مسأله نگاه کرده اند و آن 
را »شورش« دانسته اند، ولي نظر ديگر آن است که جوانان در پي چهره مقبول پدر هستند، 
از اين رو شورش آنان، در واقع، عليه نبود مهر پدرانه در ساختار کلان ديوان سالارانه است. 

جهت آگاهي بيشتر از اين بحث، )رک: برگر، برگر و کلنر، 1377: 188(
3. براساس آمار، به عنوان نمونه، نوجوانان و جوانان برخي از کشورهاي منطقه 
خاورميانه - پس از آمريکا و برزيل- بيشترين اقبال را نسبت به سايت ارتباطي 
اورکات  داشته اند و جالب تر اين که اغلب آنان فيلم »باشگاه مشت زني« را به عنوان 
فيلم محبوب خود برگزيده اند. اين فيلم که ساخته ديويد فينچر )1999( است، از دو 
سويه زندگي يک جوان آمريکايي حکايت مي کند. گزينش فيلم توسط نوجوانان و 
جوانان منطقه از آن رو معنا دار است که به ياد آوريم شخصيت مطيع فيلم، در پايان، 
اسير بعد ياغي خود مي شود و با تولد يک »فايت کلاب« يا در واقع، شهري ديگر در 
زير زمين با قوانين و قواعد ويژه خود، اقتدار جهان روي زمين نابود مي شود. اصل 
مشترک همه اعضا هم عبارت  است از اين که »هرگز درباره فايت کلاب سخن 

نگوييد.« )رک: فتوره چي، 1383: 1(
4. همين ابتدا شايد يادآوري اين نکته ضروت داشته باشد که بررسي اثرگذاري 
متغير دگرگوني نسلي و طراحي فرضيه بر اين اساس منافاتي با تاثير کمتر يا بيشتر 
عوامل ديگري چون سرکوبگري حکومت، روند جهاني دموکراتيزاسيون يا ناکامي در 
تحقق آرمان ها – که در ساير مقالات و پژوهش ها به آنها پرداخته شده است–  ندارد. 
در واقع، دگرگوني در روش و عملکرد اسلام گرايان مصري، مانند هر پديده ديگري، 
متاثر از عوامل گوناگوني بوده که در مقاله حاضر برشي از واقعيت )اثرگذاري متغير 
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تغيير نسل( مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه مجموعه عوامل اثرگذار – يک جا 
– مورد بررسي واقع شود، آن گاه وزن دهي به اين متغيرها و اولويت بندي آنها اهميت 

پيدا مي کند که البته چنين بحثي، به رغم اهميت، مجالي ديگر مي طلبد.
اورتگاي گاست و  تأثيرگذار ديگر؛ يعني  نويسنده  از دو  بايد  5. در همين جا 
آيزنشتات نيز ياد کرد. به دليل تشابه بحث اورتگاي گاست درباره تحول نسل ها 
با استدلال هاي مانهايم معمولاً نام اين دو در کنار هم آورده مي شود. وي نسل را 
مهمترين مفهوم در تاريخ دانسته است و تأکيد مي کند مردمي که در زمان مشابهي 
به دنيا مي آيند و در شرايط مشابه تاريخي رشد مي کنند، ديدگاههايشان توسط اين 

)Ortega Gasset, 1933 :شرايط شکل مي گيرد. براي آگاهي از آراي وي، )رک
کتاب آيزنشتات هم با عنوان از نسل به نسل امروزه جايگاه مهمي در مطالعات 
جامعه شناسانه دارد. وي در مطالعه خود نشان مي دهد که درک هر نسل از جامعه، از 
اشياء و زندگي مبتني بر شرايطي است که در آن رشد کرده و تجربه هايي را به دست 
آورده است که موجب مي شود رفتار آن با نسلي که در شرايط ديگر رشد کرده است، 

)Eisenstadt, 1956 :متفاوت باشد. براي آگاهي از بحث هاي وي، )رک
6. به عنوان مثال، وي در مقاله »جامعه مدني در خليج عربي [ فارس]« فقط دو پاراگراف 

)Crystal, 1996, 271-272 :را به اين موضوع اختصاص داده است، )رک
7. جهت آگاهي بيشتر از رويکرد اوليه نظريه مدرنيزاسيون وانتقادات وارده به آن، )رک:  

)So, 1990
8. اهميت دادن به اثر پذيري جنبش هاي اجتماعي از محيط بيروني در نظر تيلي آن 
قدر مهم است که وي نوع فعاليت يک جنبش را – خشونت آميز باشد يا خير-  نه به 
ماهيت آن فعاليت که به نيروهاي ديگر، به ويژه واکنش مقامات مسوول، ربط مي دهد. 
تورن نيز استدلال مي کند که جنبش هاي اجتماعي بايد در زمينه »ميدان عمل« مطالعه 
شوند؛ يعني ارتباطات ميان يک جنبش اجتماعي و نيروها وعواملي که جنبش در 
برابر آنها قرار دارد. رابطه متقابل ميان آنها ممکن است به تغيير در شرايطي بينجامد که 
جنبش به دنبال مبارزه با آن بوده است. چنانچه منابع ستيزه همچنان وجود داشته باشد، 
احتمال تداوم آن جنبش يا ظهور جنبش هاي اجتماعي جديد مي رود. رک: گيدنز، 
 Charles Tilly (1978), From Mobilization to :1374، 664 و 676 ؛ به نقل از
 Revolution, Reading, Mass.: Addison- Westley, p.177; Alain Touraine
(1977), The self- Production of Society, Chicago: University of Chica-
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 go Press; Alain Touraine (1981), The Voice and the Eye: an Analysis of
.Social Movements, Cambridge; Cambridge University Press

بيمن با مطالعه جنبش هاي بنيادگراي مسيحي در آمريکا نتيجه گرفته است که 
اغلب گروه هاي بنيادگرا هنگامي به سوي کنش اجتماعي رانده مي شوند که اهداف 
راست کيشانه )Orthodox Evangelical Goals( آنها به خاطر حوادث ناشي از 
دگرگوني محيط هاي سياسي و اجتماعي در جامعه بزرگتر، عقيم مي ماند، )رک: 

)William O. Beeman, 2001:7
9. وي اين نکته را بارها در دو کتاب مشهور خود؛ يعني پيامبر و فرعون )1366( و 

جهاد: امتداد اسلام سياسي )2002(، بيان کرده است.
10. در اينجا بايد نکته سنجي گاوز را يادآور شويم که حضور فعالانه جوانان 
در فعاليت هاي ضد دولتي در کشورهاي عربي لزوماً به معناي »مخالف تر« بودن 
اقدامات عملي شان ممکن  پيرتر مخالفان نيست، بلکه  با نسل  آنان، در مقايسه 

(Gause, III,3) .است فقط به اين دليل که جوان هستند، صورت بگيرد
11. ذکر نکات ياد شده، به  عنوان ابژه هاي يک نسل در آغاز دهه 1980 ميلادي، 
به عنوان نمونه - و نه با هدف برشمردن دقيق آنها-  بوده است. در واقع، چنانچه به 
بيانيه ها و آثار گروه هاي سياسي و اجتماعي فعال در اين زمان دقت شود، مشاهده مي 
شود که هر کدام از اين ابژه ها، چه مثبت يا منفي، جايگاه ويژه اي دارد؛ براي آگاهي 
از يک بحث بسيار جالب در مورد جايگاه انقلاب ايران در ذهن نسلي از جامعه 
مصر، رک: رودي متي، 1365. مقاله زير هم، از منظري ديگر، به بررسي ابژه هاي نسل 
 Tetz Rooks :جديد در مصر- از رهگذر بررسي خود زندگينامه ها- پرداخته است
(2000), “Escape from the Family: A Theme in Arab Autobiogra-
 phy” in Alienation or Intergration of Arab Youth; Between Family,

.State and Street, Edited by Roel Miejer, Surrey: Curzon Press
12. به عنوان نمونه، مأمون الهضيبي در مصاحبه اي جالب با هاني لبيب شرکت 
مي کند و درباره مفهوم جامعه مدني چنين مي گويد: »ما جامعه اي به جز جامعه مدني 
نداريم.« وي همچنين درباره مفهوم شهروند مصري مي گويد: »هرکسي در مصر که 
مسيحي يا مسلمان باشد، شهروند اين کشور است و هيچ کس نمي تواند مخالف 3-5 
ميليون مسيحي باشد که در مصر زندگي مي کنند، همه آنان شهروند مصري هستند.« 

Hodeiby, 1998, 1-3, at: www.ibnKhaldun.org/vewsletter/1998/ict :رک
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